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اسلام در اندیشه ساختن جامعه و جهانی است که در آن، هچ محرومیت و نیاز، و تهیدست و نیازمندی نماند، و
رفاه و آسایش و ی نیازی، عموی و جهانشمول گردد.

اما واقعیت لخ دنیای ما ان است که در هر جامعه ای انسانهای بیمار و معلول، ی سررست و بدون خانه و
خانواده، از کار افاده و سالمند و بازنشسه، در راه مانده و حاده دیده و کسانی که به هر دلل قدرت تولید
ثروت و به دست آوردن امکانات زندگی را ندارند، وجود دارند که باید از سوی توانمندانِ جامعه و نظام و مدریت
آن مورد حمایت سنجیده و همه جانبه قرار گرند و همراه با ادب و احترام و رعایت کرامت و شئون انسانی اداره

شوند.
هرگز زیبنده یک جامعه مترقی و نظام مردی نیست که ان گروهها در آن بدون تدبر و أمن شایسه، به حال

خود رها گردند، یا به بهای خدشه وارد آمدن به شخصیت و عزت و آبرویشان به آنان کمک شود.
بلکه ان از حقوق آنان است که هم باید اداره شوند و هم ان کار، همراه با رعایت فرونی و احترام و حفظ

شخصیت و شئون آنان باشد.
در جامعه ها و فرهنگهای گوناگون امروز، ان اصل انسانی کم و بیش پذرفه شده است که گروههای آسیب
پذر باید به نوعی مورد حمایت جدی قرار گرند. اما در میدان عمل، کم تر جای را ی توان سراغ گرفت که ان

اندیشه نیک و بشر دوسانه از روی کاغذ و زبان و مصاحبه فراتر رفه و جامه عمل وشیده باشد.
ازه در جامعه های آزاد و آباد و یشرفه ای هم که ان اندیشه نیک به جامه قانون و برنامه و عمل آراسه شده
است، کم تر کسانی دیده ی شوند که به کرامت و شخصیت و شئون انسانی محرومان و دریافت دارندگانِ کمک
بیندیشند و بکوشند که أمن اقتصادی و اداره زندگی ان افراد و خانواده های نیازمند به صورتی انجام پذرد که
روح انسانی و عزت نفس آنان جریحه دار نشده و کرامتشان دستخوش آسیب نگردد و ان یاری رسانی و امداد با

نهایت ظرافت و ادب و احترام به شخصیت آنان و سخاوتمندانه (1) باشد.

...اما در آموزه های اسلام

کم نیسند افراد، سازمانها، کمیه ها و دولتهای که به دلل برتر انگاری خود به سبب زر و زور باد آورده و منش
منحط محاسبه ناپذر، کمک به شهروندان محروم و فقر زده و أمن آنان را نه نها در عمق جان وظیفه قانونی و
انسانی خویش و از حقوق آنان به حساب نی آورند، که اندک کمک به شهروند فقر و همنوع نیازمند را با تحقر
و اهانت ا افکندن چزی به سوی او همراه ی سازند و منتّها ی نهند و با خشونتها و ی اعناها آزارها ی

رسانند...
اما اسلام و یشوایان راستن آن در اندیشه و منطق و منش و رفار مترقی نشان داده اند که:

الف. از حقوق اساسی محرومان ناتوان و فاقد امکانات، ان است که باید با تدابر و برنامه رزی و اداره درست
جامعه و مدریت آن از نظر مادی و فکری أمن گردند، و بتوانند به سان مدران جامعه و مسئولان ارشد آن از



حقوق اساسی شهروندی بهره مند شوند:
«...وَیحَکَ انیّ لَستُ کأنتَ انّ اللّه تعَالی فَرضََ عَلَی أئمّةِ العَدلِ أن یُقَدّروا أنفُسَهُم بضَعفَة الناّسِ کیلا یَتبَّغَ

بالفَقرِ فَقرهُُ» (2)
«وای بر تو! من به سان تو نیستم؛ چرا که خدا بر یشوایان دادیشه واجب فرموده است که خویشتن را با مردم
محروم و ناتوان برابر سازند ا نگدستی و محرومیت، تهیدست را به هیجان و سرکشی واندارد و از پای در نیاورد.»

ب. ان کار از وظایف فرد و جامعه و حکومت است که باید آن را بدون کم ترن منتّ گزاری و کواهی و توجیه و
بهانه ای به انجام رسانند.

حضرت امر علیه السلام در منشوری درخشان و جاودانه در ان مورد چنن ی نویسد:
فلی مِنَ الّذنَ لا حیلَةَ لَهُم منَ المَساکنِ وَ المُحاجنَ و أهلِ البُؤسَی وَ الزمّنَی... فَلا ثمُّ اللّهَ اللّه فی الطبَّقَة الس»

کَ عَنهُم وَ لا تصَُعّر خَدّکَ لَهُم.» (3) تشُخِص هَم
«سپس خدای را، خدای را، در مورد قشرهای فرودن جامعه و مردم؛ از آنان که راه چاره ندانند و تدبر امور ندارند،
و از کار افادگان و نیازمندان و دچار شدگان به زیان و سختی و بیماران زمن گر و از پا درآمدگان؛ چرا که در میان
ان گروهها کسانی هسند که روی بیان نیاز دارند و کسانی که سخت در نگنا هسند و نیازمند، اما به رو نی

آورند!
پس برای خدا آن حقوقی را که در مورد آنان از تو خواسه است آن را پاس دار؛ و بخشی از بیت المال را که در
خزانه قلمرو مدریت توست، و نز سهی از دانه های زمینهای اسلای را در هر شهری برای اداره زندگی آنان قرار
ده؛ چرا که برای دورترن آنان همان بهره ای است که برای نزدیک ترن آنان است، و به هر حال رعایت حقوق و

شئون و کرامت آنان را از تو خواسه اند.
پس مبادا فرو رفتن در ناز و نعمت، تو را سرگرم سازد و تو را از اداره آنان باز دارد که تباه ساختن کار و حقی کوچک

از آنان به بهانه انجام کاری بزرگ و مهم برایت عُذری نخواهد آورد.»
ج. افزون بر ان، شوه انجام ان وظیفه از سوی فرد و جامعه و دولت نز باید بسیار محترمانه و همراه با نهایت
ادب و اخلاق و رعایت کرامت و آبرو و شئون انسانی نیازمند و مددجو باشد، و بوی از منتّ نهادن (4) و تحقر و
آزار و اهانت و نکوهش (5) از آن استشمام نگردد؛ چرا که کمک رسان ـ هر فرد یا تشکیلات و نهادی که باشد ـ
باید به بیان ظریف قرآن آگاه باشد که دریافت دارنده زکات و انفاق و دهشها، نه فردِ نیازمند بلکه خدای اوست،
که ان افتخار را به ثروتمند و ان فرصت را به صاحب قدرت و امکانات داده است ا بخشی از نعمتهای مالک
اصلی را، که به امانت نزد اوست، به عنوان مالیات، به صورت ی واسطه به همنوع و یا همدن بدهد، و یا در
روزگار حضور یامبر و امام به آنان، و در صورت عدم حضور آنان، به انسانهای صالح بسپارد ا در اداره زندگی

محرومان و درماندگان هزینه کنند.
قرآن در اشاره به ان نکه ی فرماید:

«ألم یَعلَموا أنّ اللّهَ هُوَ یَقبَلُ التوّبَةَ عَن عبادِهِ وَ یَأخُذُ الصّدَقات» (6)
«آیا ندانسه اند که نها خداست که توبه را از بندگانش ی پذرد و دهشها و صدقه ها را ی ساند؟»

بدن سان با ان تعبر ظریف و شکوهمند در مورد حکم زکات و دهشها، افزون بر تشوق مردم توانمند به انجام
ان کار شایسه، به آنان توجه ی دهد که در رداخت آن نز باید نهایت ادب و فرونی را فراموش نکنند؛ چرا که
طرف دریافت زکات، خدا و ارزانی دارنده انواع نعمتهاست، و آن را نها همراه با اخلاص و پاکی دل و بدون منت و



آزار از سوی آنان ی پذرد و بس.
از یامبر گرای است که فرمود:

«انّ الصّدقَةَ َقَعُ فی یَداللّه قَبلَ أن تصَِلَ الی یَدِ السّائل» (7)
«زکات و دهش یش از آنکه به دست نیازمند برسد در دست خدا قرار ی گرد.»

نز فرمود:
«ما تصََدّقَ أحدُکُم بصَدَقةٍ مِن کسبٍ حَلالٍ طَیّبٍ... الاّ أخَذَها الرحمانُ بیَِمینه، و ان کانتَ تمَرةٌَ فَترَبوّا فی کَفِ

الرحّمان حَتیّ َکُونَ أعظَم مِنَ الجَبَل» (8)
«هچ یک از شما زکات و دهشی از درآمد حلال خود نی ردازد ـ و خدا نز جز حلال را نی پذرد ـ جز آنکه خدا با
دست راست خود آن را دریافت ی دارد، گر چه دانه ای از خرما باشد، آن گاه در نزد خدا رشد و نموّ ی نماید ا از

کوه بزرگ تر ی گردد.»
امام سجاد علیه السلام فرمود:

«انّ الصّدقَةَ لا َقَعُ فی یَدِ العَبد حتیّ َقَعَ فی یَدِ الربّ» (9)
«زکات و دهش در دست بنده نیازمند قرار نی گرد ا آن که در دست خدا قرار گرد.»

ان آیات و روایات با تعبرها و تشبیه ها و کنایه های ظریف و زیبا و حکیمانه ـ که مفاهیم ظریف و دقق عقلی
و فلسفی را در قالب محسوس بیان ی کند ـ در حقیقت در اندیشه ترسیم شکوه و عظمت کار و تشوق به آن و
انجام شایسه و همراه با نهایت ادب و فرونی و رعایت شئون و شخصیت دریافت دارنده زکات و انفاق واجب و

مستحب است.

منش زیبا و درس آموز یشوایان

درست به همن جهت، سره و منش مترقی و زیبای یشوایان راستن اسلام نشانگر آن است که آنان در برابر
نیازمندان و دریافت کنندگان زکات و کمکهای مالی، سرا پا خضوع و ادب و صفا بودند، و با چنان ادبیاتی سخن ی
گفند و به گونه ای رفار ی کردند که گوی فرد نیازمند و مددجو، با آمدن به سوی آنان، برای آنان ارمغانی
ارزشمند آورده و بر آنان منتّ نهاده و افتخار داده است؛ نه آن سان که عکس آن در میان مردم و دولتها و

سازمانها و کمیه ها و سادهای عریض و طول کمک و امداد روزگار ما راج است!
از ان زاویه است که آنان گاه در اریکی شب و دور از چشم همگان به محرومان یاری ی رساندند، و گاه به
هنگام کمک و گره گشای چهره خود را ی وشاندند ا شناخه نشوند، و گاه عمری به صورت ناشناس زندگی
تهیدسان را اداره ی کردند و ازه پس از رحلت یا شهادتشان ان راز بزرگ منشانه آشکار ی گشت و آن یاری

رسان ناشناس شناخه ی شد.
آن بزرگواران آگاه یش از دادن زکات به نیازمند، دست خود را به نشانه فرونی و گرامیداشت کار ی بوسیدند، آن
گاه کمک مالی خود را به نیازمند ی دادند، و گاه پس از دادن آن به نیازمند، آن را از او ی گرفند و ی بوسیدند
و ی بویدند و باز ی گرداندند؛ چرا که بر ان باور بودند که زکات و بخشش آنان به دست خدا ی رسد نه فرد

محروم و مددجو. (10)
بدن سان ان درس را ی دادند که رداخت زکات و انفاق باید به سبکی انجام پذرد که به روح انسانی و عزت
نفس نیازمند خدشه وارد نشده و کرامت او و خانواده اش دستخوش آسیب نگردد، و ان یاری رسانی و امداد باید



با نهایت ظرافت و ادب و احترام به شخصیت فرد و شئون خانوادگی و اجتماعی مددجو همراه باشد.
افزون بر ان، آنان هماره بهترن چز و مرغوب ترن کالا و فاخرترن لباس را به عنوان انفاق و صدقه و زکات و
بخشش (11) بری گزیدند، نه نامرغوب و معوب و نازیبا را؛ چرا که بر ان باور بودند که نها با ان سبک زیبا و
منش مترقی و بزرگ منشانه ی توان بر بام بلند نیکی و نیک رفاری و قربّ به خدا اوج گرفت، و به فرموده قرآن:

«لَن َنالوُا البرِ حَتیّ ُنفِقُوا ممّا تحُبونَ وَ ما ُنفقُوا مِن شی ء فَانّ اللّه به علیمٌ» (12)
«هرگز به [اوجِ] نیکی نخواهید رسید، ا از آنچه دوست ی دارید، انفاق نماید؛ و هر آنچه انفاق کنید، ی گمان

خدا به آن داناست.»

پنج گام بلند و سازنده برای اصلاح

به هر حال باید در مورد زکات و صدقات و دهشهای منوعِ واجب و مستحب و فرهنگ سازی و ساماندهی آن،
ان گامهای سازنده و اثرگذار برداشه شود:

1. باید با روشنگری فکری و فرهنگی و راهکارهای حقوقی و اخلاقیِ برگرفه از
آیات و روایات و ارائه سرمشق و الگوهای عملی، اندیشه و باور جامعه نسبت به رداخت زکات و صدقات و انفاق
اصلاح پذرد و ارقا یابد، و به جای برسد که رداخت کننده، ان دهشها و رداختهای مالی را نه از دست دادن،
بلکه بخششی لازم برای ساختن شرایط و دنیای خوب و برخوردار از امنیت و آسایش برای خود و همدن و
همنوع، و نز فراهم کردن ره توشه و ذخره برای ان جهان و آن جهان، و نوعی پس انداز ماندگار و آفت ناپذر و

دهش خالصانه برای دریافت پاداش چندن و چند برابر بنگرد.
2. باید با فرهنگ سازی و راهکارهای حقوقی و اخلاقی، اندیشه و باور جامعه نسبت به زکات و صدقات و انفاق و
دهشهای منوع، اصلاح گردد و ان رداختها به راستی رنگ و رایحه اخلاص و بشر دوستی و کرامت و عزت
خواهی به خود بگرد، ا باور کنند که آنچه ی ردازند حقوق دیگران است، نه چزی از خود، و بدانند که باید آن را
با فرونی و ادب بردازند، نه با منتّ گذاری و نازیدن و بالیدن به خود و تحقر مددجو و نیازمند و از کار افاده.

(13)
3. باید با کار فکری و فرهنگی و ارائه نمونه های عملی از یامبر و امامان معصوم، ان اندیشه انسانی و باور
مترقی اسلام را به صورتی جهت داد که رداخت کننده زکات و انفاق و دهشهای منوع، باور کند که به هنگام
رداخت ان حقوق مالی، به راستی با خدا طرف است، نه با نیازمند و محروم و تهیدست؛ و بداند که دهش و
بخشش او در حقیقت به دست خدا ی رسد و پاداش ان کار هم با خداست نه با دیگری؛ ا دریابد که به هنگام
روبه رو شدن با نیازمند چه افتخاری نصیب او شده، و به هنگام رداخت ان حقوق مالی چه ی کند و باید

چگونه با ادب و اخلاق و فرونی و به دور از هرگونه شائبه عوام فریی و منت گذاری و آزار رسانی رفار نماید.
4. باید سبک گردآوری و نگاهداری و رداخت ان حقوق جز در موارد مردی و مسقیم، به وسیله مدریتها و
نهادهای برگزیده و پاسخ گو و نظارت پذر، و با تدبر و سیاستی شفاف انجام پذرد، نه نهانکارانه و به دور از
نظارتهای رسی و ملی و مردی، یا در جهت هدفهای برتری طلبانه و در راه منافع نگ نظرانه فردی و گروهی و

سیاسی...
ا اعتماد همگان به مدریت کارآمد و امانتداری آن نهادها و هزینه درست آنها در موارد مصرف و رهز از انواع

ریخت و پاش و حیف و مل و بده و بسان سیاسی جلب گردد و به همکاری و همراهی تشوق گردند.



5. اسلام در اندیشه ساختن فرد، خانواده، جامعه و جهانی است که در آن، غنای روحی و ی نیازی روانی و بزرگ
منشی و عزت نفس، دوشادوش محرومیت زدای و مبارزه اساسی با بلای فقر و تهیدستی و حتی یش تر و بیش
تر از آن مورد توجه ک ک مردم، به وژه فرهنگ سازان و اصلاحگران و آینده سازانِ اندیشمند و دلسوز قرار گرد،

و ان غنای روحی و ی نیازی روانی و بزرگ منشی و عزت نفس، عموی و ملی و جهانشمول گردد.
اما واقعیت ان است که ان کار در گرو ان است که افزون بر احساس مسئولیت آگاهان، (14) و کارای و
اخلاص مدریت جامعه، و سبک درست و روش آزاد منشانه و همگام با زمانِ اداره امور، خود محرومان جامعه
نز در کنار سازندگی علی و روحی و اخلاقی خویش با حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی خویش آشنا گردند و

ی هچ احساس حقارت و ناتوانی و ضعف و ترسی آن را قانون مدارانه بجویند و با تدبر و پشکار بخواهند.
از جامعه و مدریت آن که انواع منابع مالی و امکانات گسترده مردم را در دست دارد، برابری در فرصت اشتغال،

مبادله آزاد اخبار و اطلاعات،
و بهره وری برابر از امکانات عموی و ملّی را آگاهانه بطلبند،

و پا فشاری کنند و برسند که شعارها چه زمانی به طرح و برنامه و قانون تبدل خواهد شد
و قانون چه وقت جامه عمل خواهد وشید

و چه زمانی امداد و کمک به قشرهای آسیب پذر جامعه با سخاوت و ادب و رعایت احترامِ آنان همراه خواهد
شد.

چرا که حال و روز هر جامعه و مردی، نها روزی بهبود خواهد یافت و نیکو خواهد شد که مدریت و حکومت آن
جامعه، آزادمنش و نیکورفار و اصلاحگر و دادگستر گردد، و آزادمنشی و نیکو رفاری مدریت و حکومت نز در گرو
آگاهی و درسکاری و حق طلی و ایسادگی آگاهانه و شجاعانه مردم در راه دریافت حقوق اقتصادی و اجتماعی و

فرهنگی و سیاسی خویش است:
«...فَلَیسَت تصَلُحُ الرعّیّةُ الاّ بصَِلاحِ الوُلاةِ وَ لا تصَلُحُ الوُلاةُ الاّ باِسِقامَة الرعّیّةِ...» (15)

«...پس رعیّت صلاح نپذرد مگر آنکه والیان (حاکمان جامعه) صلاح پذرند و والیان صلاح نیابند مگر به اسقامت
رعیّت...»
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